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  چکیده

شاعران در ادوار مختلف زبان و ادبیات فارسی است.  اشعار گوي و چوگان در عاشقانۀ و عارفانه هدف از این مطالعه بررسی تعابیر

اند و گاه براي بازگویی این مفاهیم از تعابیر و فارسی، براي بیان مفاهیم و منویات درونی خود از تعبیرات گوناگون استفاده کرده

مضامین عاشقانه و گاه عارفانه با بیان احساسات و عواطف شخصی شاعران گاه در  اند.خود سود جسته ۀاصطلاحات رایج در زمان

از نوع توصیفی و به روش تاریخی است که با رویکرد تحلیلی انجام شده پژوهش حاضر  هاي گوي و چوگان نمود یافته است.واژه

ي زگوي و چوگان است که در مضامین عاشقانه براي توصیف درا هاي تحقیق نشان داد؛ اشعار فارسی سرشار از دو واژهیافته است.

اي بیان اند. در مضامین عارفانه نیز برادعایی عاشق در برابر معشوق به کار رفتهزلف، ذقن، روي، خال معشوق و نیز توصیف تسلیم و بی

 هاي گوي و چوگان در اشعار غنایی وتسلیم بودن و  نیز به عنوان تمثیلی براي ترك هوس و خودبینی استفاده شده است. نمود واژه

میزان رواج این بازي در ادوار مختلف تاریخ ایران است و آشنایی شعرا  هاي گوي و چوگان در ادبیات فارسی نشان دهندهبسیاري واژه

  تواند ناشی از رواج این بازي در ایران باشد.با بازي چوگان می

  

  .ادبیات، گوي، چوگان، عارفانه، عاشقانهها: کلیدواژه

The Mystical and Romantic Interpretations of the Polo (Chogan) and the Polo 
Ball (Gooy) in Persian Poems 

 

Shirzad Markavi, Masoumeh, MA - Ancient Languages & Cultures, AllamehTabatabai University, 
Tehran, Iran, masumeshirzad@yahoo.com 

Moladoost, Kiyumars, MA, Islamic Azad University, Research Branch, Tehran, Iran 
 

Abstract: This research aims to study the mystical and romantic interpretations of the polo and the polo ball 
terms in Persian poems. In different periods of Persian language and literature, poets have used various 
interpretations to express their concepts and intents, and they occasionally have benefited from common 
interpretations and idioms of their era to restate such concepts. Poets have sometimes expressed their personal 
feelings and emotions in romantic and mystical themes with " Polo" and " Polo ball" terms. The present study 
is the descriptive type with the historical method, which has been done with an analytical approach. Our 
findings indicated that, Persian poems are filled with "Polo" and "Polo ball" terms, used to describe the hair 
length, chin, face, and moles of the beloved, as well as the description of the submission and humbleness of 
the lover to the beloved in romantic themes. They also have been used to express submission, and as an allegory 
for ignoring worldly longings and arrogance in mystical themes. The expression of "Polo" and "Polo ball" 
terms in the lyric poetry and abundant use of these words in Persian literature indicate the popularity of this 
game in different periods of the Persia history and the poets’ familiarity with the Polo sport might be due to 
the prevalence of this game in Iran. 
Keywords: Literature, Mystical, Polo, Romantic, Gooy. 
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  مقدمه

ند اشاعران در ادوار مختلف زبان و ادبیات فارسی، براي بیان مفاهیم و منویات درونی خود از تعابیر گوناگون استفاده کرده

ر فرهنگ تأثیر عمیقی داند. بازي چوگان خود سود جسته ۀاي بازگویی این مفاهیم از تعابیر و اصطلاحات رایج در زمانو گاه بر

  و اصطلاحات آن در ادبیات فارسی نیز رواج یافته است و موردتوجه شاعران بسیاري قرار گرفته است.و هویت ایرانیان داشته 

این بازي در  ۀعمق و ریش ةران بیت از اشعار شعراي مختلف، نشان دهندوجود مضامین گوي و چوگان در بیش از هزا

فرهنگ عام و خاص و زوایاي پنهان و آشکار زندگی مردم ایران در قرون مختلف است. در بسیاري موارد شاعران از گوي و 

ار دیگر صور خیال فارسی به ک اند و آنها را در قالب تشبیه، استعاره، کنایه وچوگان براي بیان مفاهیم شاعرانه سود جسته

ان هاي بازي چوگاند. در مواردي نیز از جمله توصیف چوگان باختن سیاوش در شاهنامه فردوسی مشخصاً به ویژگیگرفته

این بازي در فرهنگ و ادبیات تا بدان جاست که در اشعار شاعران  ةنفوذ و گستر ةاشاره شده است. این بدان معناست که حوز

  اند.هاي آن، اصطلاحات آن در مفهوم ثانویه نیز مورد استفاده قرار گرفته دادهاره به این بازي و ویژگیعلاوه بر اش

ادبیات هر جامعه متأثر از اجتماع و فرهنگ آن است و آثار ادبی بازتاب اتفاقاتی است که در هر دوره در یک جامعه روي 

اي از تاریخ رویدادهاي جامعه را در آثار خود مکان و در هر دوره گرانی هستند که در هر زمان ودهد و شاعران روایتمی

اي است که مخاطب خود را در جریان چند و چون اتفاقات زمانه شاعر قرار نمایانند. از این روي شعر همچون آیینهمی

  شعار و آثار ادبی بهره جست. بسیاري از رویدادها و تحولات اجتماعی از ا از آگاهی براي تواندهد. هم از این روست که میمی

 هاي گروهی وترین ورزشپژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی نقش و تأثیر بازي چوگان به عنوان یکی از قدیمی

اصطلاحات مربوط به این ورزش را مورد تحلیل  میدانی، در اشعار شاعران مختلف بپردازد و کاربردهاي عاشقانه و عارفانه

ن با قدمتی چندین هزارساله در تاریخ و فرهنگ ایران، با روح و جان ایرانیان عجین شده و از جمله قرار دهد. ورزش چوگا

توان تأثیر آن را در آثار ادبی ادوار مختلف مشاهده هاي پرطرفدار در میان مردم این سرزمین بوده است، به طوري که میورزش

اند. گاه در یم مورد نظر خود از اصلاحات مربوط به این بازي بهره بردهها و مفاهکرد. شاعران در هر دوره براي بیان اندیشه

هاي این ورزش، چگونگی برگزاري آن و قوانین و قواعد مخصوص آن را توان ویژگیبسیاري از آثار منظوم و منثور می

را  خود عاشقانه و عارفانه هايمشاهده کرد گاه نیز شاعران و نویسندگان، با استفاده از اصطلاحات خاص این بازي اندیشه

 اند.بیان کرده

  پیشینه تحقیق

توان به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول تحقیقاتی هستند که به مضامین عارفانه و تحقیقات همسو با این پژوهش را می

  اند.سی قرار دادهاند و گروه دوم نیز واژه گوي و چوگان را در اشعار شاعران مختلف مورد بررعاشقانه در اشعار پرداخته

» و جامی) نظامی شعرا (فردوسی، حافظ، ابیات در چوگان و گوي بازنمایی«با عنوان  ،)1394تحقیقات رزاقی و همکاران (

 در تفسیر را داشت، تکرار کمترین جامی بیشترین و بهارستان فردوسی ۀاشعار شاهنام در چوگان و گوي هاينشان داد: واژه

و شیرین  خسرو در تفسیر عشق، در حافظ دیوان کارتیمی، و جنگ را جایگزین چوگان و گوي هنامهشا گفت، تواناشعار می

  است. برده به کار شاهان به احترام عوض جامی در بهارستان در و همسر انتخاب عشق و تعبیر به نظامی

 منظوم در متون چوگان و گوي از نمادپردازي و مضمون آفرینی«با عنوان  ،)1395هاي علیزاده خیاط و رمضانی (یافته

ویژه ایراد به گوناگون هايزمینه در نمادپردازي و مضمون سازي براي شعري این زوج از عارفان و نشان داد: شاعران» عرفانی

  اند.برده بهره معشوق و عاشق مختلف حالات
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فلسفی روزبهان و  -هاي عرفانیهسیر و تطور نظریه عشق در آرا و اندیش«با عنوان  ،)1397تحقیقات نزهت و همکاران (

نشان داد: مقصد نهایی مقوله عشق از دید آنان  کمال و استعلاي نفس براي رسیدن به خداست. هرچند مباحث و » ابن دباغ

هاي ظریف و دقیقی که در این آثار پیرامون عشق مطرح شده، بیشتر درصدد گنجاندن مفهوم آن در چهارچوب خاص نظریه

نان سازي آها و استعارهپردازيکه اصطلاحشود و با وجود اینی چنانکه از فحواي کلام عرفا استنباط میو مشخص است، ول

بر غناي زبان، مفاهیم و مضامین عرفانی افزوده است، لیکن بنابر اذعان بیشتر آنان، همه آن اصطلاحات در حکم الفاظ مختلف 

  ایت دارند.آمیز عشق حکبراي معنایی واحدند و از سرشت تناقض

  روش تحقیق

لزوم توجه به آن به عنوان یکی از عناصر  هاي مختلف شعر فارسی به این بازي نشان دهندهدوره پرداختن شاعران در

گوي و چوگان در اشعار شاعران  رو پژوهش حاضر با هدف تبیین کاربردهاي عاشقانه و عارفانهفرهنکی و بومی است. از این

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش تاریخی است که با رویکرد پردازد. حلیل و بررسی آنها میهاي مختلف، به تدوره

  تحلیلی انجام شده است. 

هاي گوي و چوگان در معانی و تعابیر عارفانه و عاشقانه به این مسئله توجه نماید این پژوهش سعی دارد تا با واکاوي واژه

  زي چوگان به عنوان یک عنصر فرهنگی اجتماعی چگونه است.ثیر متقابل ادبیات و باأکه میزان ت

  بحث 

 تأثیر گذارند. آثار جوامع ادبی آثار و شاهکارهاي آفرینش هنري در و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، تحولات سیاسی،

 و حال و ربا روزگا آثار این واسطه به مخاطب است و روزگارشان و اوضاع تحولات همین بازتاب نویسندگان، بسیاري از

 جمله از نمادپردازي، آن تبع به از مضامین متنوع، و گیري). بهره62: 1396شود (خرّمی و خانی، می شاعر آشنا هواي

خود  که آفرینیمضمون آبشخورهاي توجه به تعدد الضمیر است. باو مافی مطالب بیان عارفان براي و شاعران هايشیوه

 و ... براي اوحدي سعدي، حافظ، عراقی، عطار، مولوي، سنایی، همچون: ران عارفی؛است، شاع گوناگونی عوامل تأثیر تحت

 هاییجمله بازي از و ... و فرهنگی، زبانی، بیانی امکانات از همۀ خود، عرفانی هايانتقال اندیشه و بیشتر هر چه پرورش

 شناسانجامعه نزد ). در114: 1395 رمضانی، اند (اسپرهم وکرده استفاده ممکن شکل بهترین به و چوگان شطرنج نرد، مانند

گیري شکل اساسی در نقشی اجتماع، که آنجا بیشتر اجتماعی است. از بلکه فردي نیست، امري ادبی هايادبیات، آفرینش

در آفرینش هر اثر،  گفت توانمی نیست، او شخصی هايجداي از ویژگی نیز آفریننده سبک و هاي فردي داردویژگی

  ). 45: 1394زاده و همکاران، دارد (حسن اجتماع را نقش ترینمهم

هاي شاعرانه یا براي بیان مفاهیم عارفانه شاعران از گوي و چوگان در قالب صور خیال براي بیان مفاهیم و نازك خیالی

  ه است.اده کرداند، براي مثال در بیت زیر سروش اصفهانی براي بیان مفهومی عاشقانه از گوي و چوگان استفبهره گرفته

  چوگان صنعت ستگوي ربودن بلیدل      ربودن بود زلفش صنعت همیشه

  )522: 1340(سروش اصفهانی،      

 اشاره آن به تمثیلات خود یا تشبیهات در فقط بلکه کند،نمی اشاره درباریان بین در چوگان بازي رسم سروش اصفهانی به

 ).48: 1394، عابدینیو  نجاریاندارد (

افکار و عقاید و  بیان براي مردم، بین شطرنج در متداول همانند چوگان و هايسرگرمی بازي و فانی نظیر مولانا ازعار

 دانند. از نگاه آنانعرفانی می سلوك و سیر و زندگی نمونه را هابازي نوع این اند. آنهااستفاده کرده خود عرفانی هاياندیشه

  ).37: 1392گیرد (روحانی و فلاح، می قرار معشوق قدرت در پنجۀ که است عاشق کامل چوگان نمونه گوي
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 ):115-112: 1، ج1384گوید (مولوي، مولانا در مورد عشق می

  ون به عشق آیم خجل باشم از آنـــچ  هرچه گویم عشق را شرح و بیان

  چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت  چون قلم اندر نوشتن می شتافت

اند. عظمت و شکوه انسان منوط فطرت و نهاد آدمی دانسته سخن گفته شده است. عشق را خمیر مایهدرباره عشق فراوان 

دارد  ترین عنصر عرفان است و مراتبیجمال الهی و کلیدي مایه هستی، زیباترین جلوهبه عقل و عشق است. عشق برترین بن

  ).88-89: 1397دیقی، ؛ اسپرهم و تص11: 1378؛ رحیمیان، 40: 1380(ابراهیمی دینانی، 

 تمناسب چه اسیر و امیري. میان امیر همه و معشوقی اسیري است همه عاشقی«است:  گفته سوانح در غزالی احمد شیخ

شهوت، خشم،  سوگ، اندوه، باده، عشق، مطرب، مسایلی همانند). 83: 1375به نقل از پورنامداریان،  1358(غزالی، » است؟

است.  شعر نوع این اصلی عنصر است. خیال غنایی شعر هايویژگی از عرفانی لطیف و رقیق معانی و تفاخر تخیل، لذّت، رنج،

 است کرده خود معطوف به را اغلب شعراي عاشق ذهن که هایی استمؤلّفه ترینمهم از غنایی اشعار در عرفان و عشق تجلّی

اند (حاکمی، ربوده دیگري از سبقت را خدایی، گوي عشق چه و عشق انسانی چه عشق، بحث در شعرا این از هریک که آنجا تا

شعر غنایی شعري است که احساسات و عواطف شخصی گوینده را ). 93: 1396کتف و صمصام،  به نقل از قوي 22: 1386

 زها در خدمت بیان عواطف شاعر است. اهاي مختلفی هم باشد، این معانی و اندیشهبیان نماید و اگر حاوي افکار و اندیشه

آنجا که انسان موجودي است سرشار از عواطف متناقضی؛ همچو: عشق، امید و ترس، نفرت و غم، شادي و یأس، دلاوري و 

معشوق است و  ةجلو ۀبروز و ظهور این احساسات باشد. عشق نتیج تواند عرصهخشم، رحم و میل، ادب غنایی و غزل می

آفرین است و جمال از عشق سازد؛ یعنی زیبایی عشقا شیفته میضروري حسن، جمال معشوق است که عاشق ر ۀجلوه لازم

 ۀناپذیر است، عشق که نخستین فرزند جمال است با خود گرما و نیرویی را به همراه دارد که همآن است تفکیک ةکه زایید

  ).83: 1392آورد (دهمرده، موجودات هستی را به حرکت در می

 پردازد؛ بهمی احساسات شخصى خود و احوالات بیان به شاعر آن، در که است غنایى اشعار هاىگونه از عاشقانه شعر

 خود ستایش معشوق و توصیف به» سوبژه«نهاد  مقام در شاعر/ عاشق در آن که است شعر عاشقانه بیانى هنرى دیگر عبارتى

  چه هست، همه معشوق است:). در مسیر عشق آن165: 1387ورزد (معین و آبشیرینى، مبادرت می» ابژه«موضوع  مقام در

  شوي بی چوگان و بی گوي او گرد کشیدن صف  شوي میدان در که اگرخواهی مردان پی از

  ).95: 1383(سنایی،                                     

 رافشدر اط واررا پروانه ملتی هر فضلا و ادباي است توانسته خاص خود هايهنرمندي با که شاعرانی است از یکی سعدي

 سیر را ما دیده است. این عشق اساس هستی خلقت دلیل سعدي نگاه از ). عشق93: 1396کتف و صمصام،  گرد آورد (قوي

 معشوق ). حتی94داشته باشیم (همان:  دوست را هستی همه دهد کهمی ما به زیبایی چشم و نمایدمی سیراب را ما جان و

انسان  ).94برد (همان: می بین از در انسان شود و خودستایی رامی آسمانی معشوق کمال جمال و آیینۀ عشقی، چنین زمینی

اي است تا به هاي عالم و حتی معشوق زمینی براي او وسیلهبیند و تمام پدیدهجمال و جلال الهی می عارف، عالم را آیینه

 مقصود منزل سر به رسیدن از نسان راا که است از دستور نَفْس اطاعت هوي و هوس به وصال معشوق آسمانی برسد. پرداختن

  ):39: 1394ولنی،  احمدي و طالبیدارد (می باز محبوب و وصال

  آید؟ چوگان خم در غرض گوي مرا کی  چوگان هوي درخم دلم تا بود گوي

  )1338، عراقی(فخرالدین                  
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پیچید. او همیشه آورد و از فرمان او سر نمیمیانسان عارف و عاشق همواره در برابر محبوب و معشوق سر تسلیم فرود 

اي ندارد، انسان عاشق کند و همچون گویی که در خم چوگان اسیر است و از خود اختیار و ارادهبه خواست محبوب رفتار می

  اراده و خواست محبوب است.  و عارف نیز بنده

  مضامین عاشقانه 

ایه عشق استوار شده و معشوق اهل ناز و عاشق پر از حس نیاز است. در اساس روابط در اشعار عاشقانه و عارفانه بر پ

آورد، طرف مقابل یعنی عاشق نیز خریدار ناز شده و احساس نیازمندي در تمامی این روابط، زمانی که معشوق روي به ناز می

عشوق ق بیش از همه وابسته به ناز مگردد. سبب اصلی ناز معشوق نهفته در زیبایی خود اوست و منشأ نیاز در عاشاو نمایان می

در ادبیات فارسی از دیرباز به کارگیري تعابیر و اصطلاحات بازي چوگان، براي بیان  ).177: 1391فر و خدیور، است (فرجی

مفاهیم عاشقانه در میان شاعران مرسوم بوده است و گاه شاعران از تعبیرات این بازي براي بازگویی مناسبات بین عاشق و 

  اند. مفاهیم عاشقانه اصطلاحات بازي چوگان به سه دسته قابل تقسیم است:شوق بهره بردهمع

  توصیف درازي و گستردگی زلف معشوق 

 چوگان رخسار، عکس سیمین صفحه روي بر زلف بلندي و خمیدگی از استفاده با که پنداردنقاشی می را معشوق حافظ،

  ):145: 1395ضانی، خیاط و رم است (علیزاده کشیده تصویر به را

  را سرگردان من مگردان مضطرب حال  چوگان سارا عنبر از کشی مه بر که اي

  )41: 1385(حافظ،                      

و  وي ندیدن و سر داده ناله آنها هجران و دوري از و داشته خود محبوب بویژه و زن به خاصی توجه سراغزل شاعران

و  زبان و تصاویر سنتی از خویش اشعار در اند. این شاعراندانسته خویش بیداري بش سبب را وي وصال و ارتباط قطع

را  شانزاري و گریه صلابت و شجاعتشان، و خشم سنگدلی و رغمعلی اند. آنانبرده بهره محبوب وصف در قوي تشبیهات

  ).  16: 1397پوري و همکاران، اند (باوانمحبوب مخفی نکرده دوري از

 در شعر شاعران شدمی مرصع و آنان متصل گیسوي و زلف بر شاهدان شکوه و زیبایی براي که اهراتیجو و زیورها

 هايبه حلقه درآویخته و جان شاهد زلف سر از گوهرانی همچون که است تعبیر شده عاشق عزیز هايجان و هادل به عارف

 گویی که شده خوار دانسته و حقیر چنان یارزلف  عظمت و شکوه برابر در عاشق هايجان اند. گاهیسپرده زلف سر

و  دولتمندي صورت به زلف یار به آنها اتصال و عاشقان هايجان دلبستگی اما عموماً او.  زلف تارهاي در اندجاندارانی

  ):178: 1383است (قلیزاده،  شده کشیده تصویر به آن بودن گنج صاحب و یار زلف شکوه

  سرگردان چوگوست که بینی دلی مویی زیر هر  کنی ااستقص گر را زلفش چوگان عنبرین

  ).446: 1365(سعدي،                              

 این و دهدمی جلوه را معشوقانه و شکوه جلال از منظري است پوشانده را یار قامت سراپاي که زلف وسعت و درازي

این  با هاکهکشان جهان و است پوشانده فرو را او حقیقی وجود سراپاي سلسله تعیناتش، که است معشوق جلالی تجلی

  ):178: 1383اوست(قلیزاده،  شکوهمندي و جلال تارموي از خمی تنها عظمت و جلال

  کجا؟ تا دامان به گیسو آمده باز قبا بند  شده گم گریبان گوي زده بر کژ کله طرف

  )549: 1368(خاقانی،                     

  چوگان همواره یادآور خمیدگی زلف معشوق نیز هست:در ادبیات فارسی، خمیدگی 

  ببرم میدان ز گوي جهان جمله از  دهد دست تا تو زلف سر چوگان

  )1187/رباعی 8: ج1375(مولانا، 
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 توصیف زنخدان (چانه) معشوق

د شده نها و تعابیر عاشقانه، زلف معشوق به جهت گستردگی و ودرازي به چوگان و زنخدان نیز به گوي ماندر توصیف

  داند.اش را همچون چوگان میاست. سنایی زنخدان معشوق را همچون گوي و زلف خمیده

  بود چوگان چون زلف و گوي چو زنخدانش تا  را عشاق بود چوگان چون پشت و گوي چو دل

  )132: 1362(سنایی،                                

خواهد در اختیار معشوق است. دل عاشق را به هر طرف که میعاشق همانند چوگان و دلش همچون گوي  قامت خمیده

  فرستد و عاشق تحت فرمان و اختیار اوست.می

  کندزلف چون چوگان تو هر لحظه بازي می  با زنخدان چو گویت اي بت سیمین ذقن 

  ) 1371(سلمان ساوجی،                        

یري گکند. شاعر با بهرهچوگان است که با زنخدان معشوق بازي می در بیت بالا نیز زلف معشوق در نگاه عاشق همچون

  معشوق را از نظر شکل و ظاهر به گوي و زلفش را به چوگان مانند کرده است.     ۀاز صنعت تشبیه، چان

ندتر از پسکند و هیچ زیبایی در نظر او بهتر و دلها با معشوق معنا پیدا میزیبایی در نگاه انسان دلباخته و عاشق همه

  داند که زیباتر از آن نیست.که زنخدان معشوق را همچون گویی میهاي محبوب نیست؛ چندانزیبایی

  به از سیب زنخدان تو گویی   نیامد در خم چوگان خوبی

  )1340اي: (اوحدي مراغه  

  توصیف خال و صورت معشوق 

 ر ازبیت زی اند.خود کرده ۀاند که عاشقان را شیفتگردي و شکل مدور به گوي مانند شده صورت و خال معشوق بواسطه

 ):242: 1396مرکاوي و مولادوست،  در قالب صنایع ادبی براي بیان مفاهیم تغزلی و عاشقانه بهره برده است (شیرزاد» گوي«

  دستی که آشنا به ترنج ذقن شود   گوي آفتاب گزدشچون خارپشت می

  )1364(صائب،                     

معشوق است و کل بیت بیانگر آن است که اگر کسی دست بر  ةترکیبی استعاري است و مقصود از آن چهر» آفتاب گوي«

  ذقن (چانه) معشوق برد مورد عتاب و تنبیه قرار خواهد گرفت. 

خال صورت معشوق نیز از نظر شکل ظاهري به گوي مانند شده؛ در بیت زیر خال محبوب به گوي و زلفش به چوگان  

شناسد و این دو ند شده است و شاعر معتقد است هر کسی که گوي و چوگان را بشناسد زلف و خال معشوق را نیز میمان

  (گوي و چوگان / زلف و خال) زوجی هستند که شایسته و درخور یکدیگرند.

  در خور آمد گوي چوگان را و چوگان گوي را  زلف و خالش را شناسد هر کسی چوگان و گوي

  )1389(معزي،                                   

 ۀرگشتکه گوي پریشان و سآن زیبایی است، همچنان ۀهاي معشوق را باید از کسی شنید که شیفته و دلبستشرح زیبایی

  زخم چوگان است، انسان عاشق نیز پریشان از زلف همچون چوگان و خال همچون گوي معشوق است.

  کو پریشان حال و سرگردان از آن چوگان و گوست   پرس شرح زلف و خال آن ماه از نسیمی باز

  )1392(عمادالدین نسیمی،                              

 عاشق ادعاییبی و تسلیم

معشوق است. همچنان که در میدان چوگان  ةعاشق همچون گویی است که اختیاري از خود ندارد و مقهور خواست و اراد

  کند، در میدان عشق نیز عاشق از خود اختیاري ندارد و تسلیم خواست معشوق است.  ت میچوگان حرک باختن گوي با ضربه
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  این بیستون اثر دل نامهربان کیست   از تیشه برد سعی نفس گوي جان کنی

  )1381(بیدل،                         

وي مضمون است که سعی نَفَس گ این ةکنندکنایه از سبقت و پیشی گرفتن است. بیت بیان» گوي جان کندن را بردن«

ت. مهري معشوق استلاش و جان کندن را حتی از تیشه هم برده است و از تیشه نیز پیشی گرفته است و همچنان مورد بی

  بیستون و تیشه تلمیحی به داستان شیرین و فرهاد است.

  دل به چوگان سر زلف تو چون گوست مرا  عشق ۀام این همه سرگشته که در عرصشده

  )1337(فرصت شیرازي،                    

ت چوگان اس طور که در میدان بازي گوي سرگشتهداند، همانعشق را نظیر میدان چوگان بازي می فرصت شیرازي عرصه

  زلف همچون چوگان معشوق است.    در میدان عشق نیز دل عاشق سرگشته

چوگان است دل  که گوي در ارادهسر زلف محبوب است. همچنانداند که اسیر چوگان انوري نیز دل عاشقان را گویی می

  رود که محبوب اراده کند.عاشقان نیز تحت فرمان زلف همچون چوگان معشوق است و به هر سمت و سویی می

  کیست که چوگان تو را گوي نیست  زلف تو چوگان و دلم گوي اوست

   )1335(انوري،                        

داند که اسیر معشوق است همچون گوي که اسیر خم چوگان است و معتقد است عاشق را سرگردانی می فروغی بسطامی

  یابد که مانند گوي در اختیار چوگان باشد.تنها کسی راز سرگردانی عاشقان را در می

  تا نگردد تارکت گوي خم چوگان عشق  سر سرگردانی ما را نخواهی یافتن

  )1388امی، (فروغی بسط                  

  در بیت زیر عاشق با استفاده از صنعت تشبیه گویی مانند شده است که در خم چوگان ابروي یار، اسیر و سرگشته است.

  گویم چون خویش چوگان خم در کشیده  دوست ابروى و سرگشتگى به فسانه شدم

  )1379حافظ، (                            

چوگان مانند شده است و عاشق سرگشته حیران همچون گویی است که از خود ابروي یار از جهت شکل و ظاهر به 

  کند.چوگان حرکت می ةاختیاري ندارد و به اراد

از عشق به معشوق و  "سروسامان کجاییز عشقت سوختم اي جان کجایی/بماندم بی"عطار در غزل معروفی با مطلع 

داند. عاشق در غم عشق همچون گویی است که در خم هاي خود میگوید و او را درمان تمام دردوفایی معشوق سخن میبی

  چوگان سرگردان است.

  چو گویی در خم چوگان کجایی  بیا تا در غم خویش ببینی

  ).1386(عطار،                    

  مضامین عارفانه

ها، انقاهو راه یافتن شعر به خاي از ادبیات فارسی است و نفوذ افکار عرفانی در شعر فارسی گسترده ۀادبیات عرفانی شاخ

). عرفان، 55: 1395ادب فارسی گشت (کیاهی،  ةاي شاعر مستغنی از دربار سلاطین در حوزبزرگی براي پیدایش عده ۀوسیل

دهد و براي انسان محدود خود رهایی بخشیده، امکان اتصال می کشف معرفت سري و شخصی است که انسان را از محدوده

 احوال از سخن آن، در و خاصی ندارد مرز و حد عرفان سازد (همان).واسطه با وجود نامحدود را ممکن مییو فانی، اتصال ب

 بوده از عارفان بسیارى ۀمایدست چوگان هم عرفان در عالم ).34: 1392رود (روحانی و فلاح، می مقام و و حال عشق و دل

   ).505: 1376(انوشه، » است جبر و طریق قمر به شریعت، نواهى و امراو از امور اصطلاح عرفان، تقدیر جمیع در چوگان«است. 
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و کارکردهاي  معنا همچنین و تضاد و تناسب ۀرابط از استفاده با عارفان که شعري است هايزوج جمله چوگان از گوي و

ن مفاهیمی همچون تسلیم ) و براي بیا145 -139: 1395خیاط و رمضانی، اند (علیزادهمختلفی آفریده آنها، مضامین مختلف

  بودن و تمثیل براي ترك هوس و خودبینی به کار رفته است. 

  تسلیم بودن

 جسته بهره گوي بودن تمثیل از بارها خود، اختیاري کردار و افعال در انسان مطلق بودن تسلیم اثبات براي القضاتعین

 شقاوت و سعادت کسب تقدیر براي در میدان بودن گوي خصوص ها درنامه در ورزد. اومی تأکید هم نکته این بر و است

 دیگري بر و سعادت راه در گردد مضطر تا کند مسلط اسباب سعادت یکی قدر. بر مکر از است ترس جاي«گوید: می چنین

 :1377القضات، (عین» نیست روي تقدیر میدان در بودن گوي جز شقاوت ... و در راه گردد مضطر تا کند مسلط شقاوت اسباب

  ).445: 1393پور و باقري، به نقل از اسماعیل 198

  ).282همان، ...»(بود  چوگان فرمان که بود تواند آنجا گوي«

 ).283(همان، » است لابد سلطان چوگان فرمان به شدن گوي«... 

 در که بود آن را زهرة کدام تردامن«...گوید: می چنین سرنوشت و تقدیر تغییرناپذیري خصوص در هانامه در همچنین او

  )445: 1393پور و باقري، اسماعیل»(!تو کار عجبا گوید؟ چرا و چون معنی این

  کنیم چون و چرا رــب را اـــرض خاك تا خیز  چکار چون، و چرا با را ما بود، بودنیها

  )365: 1، ج1377القضات، (عین               

  شدم گویی من داشت زلفت هک چوگانی پیش  شدم مویی تو زلف اندر که یارا منم این

  )129(همان،                                       

 معشوق است و تحت فرمان اوست: ةدر نگاه مولوي نیز گوي همچون عاشقی است که بند

  لاــب سوي رانیش گه طرب سوي یشــوانـــخ هــگ  وــت وگانـــچ خم اندر تو سرگردان گوي ما

  )361/ب 1: ج1375(مولوي،                              

   وییمــــیدان تـــه مـــه بــــس کـــن بـــدولت ای  ا را خواه گويـــاز مـــوگان ســــواه چـــخ

  )1375(دیوان شمس،                                       

  است این چون گوي شو بی دست و پا هنگام وحدانی  دودهر جا یکی گویی بود در حکم چوگان می

  دوي کاین سیر ربانی است ایندر پیش سلطان می  گویی شوي بی دست و پا چوگان او پایت شود

  )1375(دیوان شمس،                                      

ادعایی مطلق بنده در برابر محبوب است، همچون گویی که در اختیار چوگان است؛ هر چند ابیات بالا بیانگر تسلیم و بی

اي ندارد و در این سیر وحدانی و ربانی گاه گوي است که بنده در مقام رضاست و براي گوي یا چوگان بودن نیز از خود اراده

  و گاه چوگان.

  تمثیل براي ترك هوس و خودبینی

  ):4319: 1393 ،همکاران و مکري الاسلامی(شیخ فرمایدمی و افتدمی هوا دام در زیادي، تعریف و مدح از نفس ،مولانا نظر به

  لاتَسد اًـــونـــه النّفس یلَــــذَل نــکُ  شد ونــــفرع اــهدحــــم از وفـــــور

  باش چوگان شو گوي چون کش زخم  اشـــمب انــلطـــس شو ندهــــب توانی تا

  )1879-80: 1(مثنوي،                     
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  حیرانی عنبر جان یمشک چنان بهر وز  هاجان بسی غلطیده چوگانت چو در زلف

  )1375(مولوي،                            

ی تواند استدلالتر و حیاتی عاري از کدورت را فراهم آورد. این تک بیت حافظ میعرفان استعداد آمیزش با آگاهی ناب

  :)5: 1390هنري بر وجود اصل فروکاست در مکتب عرفان عاشقانه باشد (خوشحال دستجردي و حجتی زاده، 

  )1367هوس(حافظ،  چوگان به زد نتوان عشق گوي که زان  بباز سر دل اي نیست بازي کار بازي عشق

مقام فناي  »مرتبه عشق«نظر شود. به تعبیر گلشن راز، هوس، هر آن چیزي است که باید در پرانتز قرار گیرد و از آن صرف

ن که از عشق در این محل، حقیقت مطلقه مراد است. جهت عبدانی و منزل بقا و اتصاف به صفات کمال ربانی است. بدا

اند، جمیع ذرات موجودات، مظهر چنانچه شیخ عراقی در لمعات فرموده است و نزد اهل کشف و شهود، که صوفی صافی دل

به نقل از  274و273: 1388اند و به صورت، همه اوست که تجلی و ظهور نموده است (ناشناس، و مجلاي آن حقیقت

  ).5: 1390دستجردي و حجتی زاده، خوشحال 

 انگاشتن نادیده را تنها چاره خود و الی االله سبیل از بازدارنده و طریقت آفت مویی تار اندازه به حتی خودبینی، عراقی نظر از

  ).43: 1394احمدي و طالبی ولنی، گردد ( و دریا شود متصل دریا به انسان وجود جوي تا است

  جویی ... زانکه دریا، سوي شو روان  شیبا تو جمله تا خودگیر، کم

  نگویی خود ترك به تا راقی،ــــع  رهایی چوگان خم از یـیابـــن

  )1338عراقی،  (فخرالدین          

  که از دنیا و تعلقات آن چشم پوشی کند، گوي سبقت از دیگران ربوده است.هر  :عطار معتقد است

  ه گوي از پیش برديا کس را کسب  که هر گاهی که تو از پیش مردي

  )135: 1392(عطار،                

از پیش مردن و مردن قبل از مرگ به معنی مردن از جهان است، در تعبیرات صوفیه در فارسی و عربی تمایزي است میان 

پوشی و رها به معنی چشم  "مردن از..."مردن همان مرگ به معنی انقطاع حیات و نفس است، ولی  "مردن از..."و به » مردن«

) و از دیدگاه عطار کسی زندگی مادي را رها کند و از آن چشم بپوشد همانند چوگان بازي 347، 1392کردن، است (عطار، 

  است که گوي سبقت برده است.

  کشاند.داند که اسیر خود را به هر سوي که بخواهد میوحشی بافقی نیز هوا و هوس را همچون چوگانی می

  هوس گرداندش هر دم به سویی   گویی به چوگان هوا داریم

  )498: 1353(وحشی باقی،      

  گیري نتیجه

 ادوار متفاوت فرهنگی و رویدادهاي اجتماعی از بسیاري آن طریق از توانمی که است منابعی جمله از جامعه ادبی آثار

 هر در متفاوت آداب و رسوم جمله از و یعناصر فرهنگة دربردارند یادگار مانده به گذشته از که آثار یافت. این را ملت آن

). با مطالعه و بررسی این آثار 32: 1392دارد (روحانی و فلاح،  نمود اصلی اثر، موضوع کنار در که است ادوار تاریخ از دوره

ات تفاقاي پی برد؛ زیرا بسیاري از اهاي هر عصر و دورهتوان سیر تحولات اجتماعی را در هر جامعه شناخت و به ویژگیمی

کند. از سویی دیگر عادات، آداب و رسوم و رویدادهاي هر جامعه نیز بر آثار ادبی تأثیر جامعه در این آثار بازنمود پیدا می

فت توان گشوند و میهاي خود از تحولات اجتماع متأثر میگذارند؛ در واقع گاه شاعران و نویسندگان براي بیان اندیشهمی

  اي دوسویه است که هردو بر هم اثرگذار هستند.ماع، رابطهاثر ادبی با اجت رابطه
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هاي خود از اصطلاحات مربوط به بازي چوگان بهره هاي مختلف زبان فارسی براي بیان مفاهیم و اندیشهشاعران در دوره

راي بیان مفاهیم گاه نیز ب .هاي خاص این ورزش را مشاهده کردتوان در اشعار مختلف، اشاره به ویژگیاند. گاه میگرفته

  هاي عاشقانه و عارفانه از اصطلاحات این ورزش سود جست. شاعرانه، از جمله اندیشه

اقشار مختلف جامعه بخصوص در طبقه شاهان، درباریان و نظامیان بوده  ۀبازي چوگان همواره در تاریخ ایران، مورد علاق

ایران موجب شده است که بسیاري از شاعران از مضامین گوي و نزدیکی شعرا به این طبقه اجتماعی و رواج بازي چوگان در 

  و چوگان بهره بگیرند. 

پردازد. یکی از مضامین هاي شعري است که به بیان عواطف و احساسات شخصی شاعر میشعر غنایی یکی از گونه

ختلف همواره در کانون توجه بین عاشق و معشوق است که در ادوار م ۀاساسی در این نوع از اشعار، اشاره به روابط عاشقان

 شاعران بوده است.

هاي گوي و چوگان در اشعار غنایی نمود پیدا کرده و در قالب مضامین عاشقانه از قبیل؛ توصیف درازي زلف، رخ، واژه

ي بیان ااند. در مضمون عارفانه نیز برذقن و خال معشوق و نیز توصیف تسلیم و بی ادعایی عاشق در برابر معشوق به کار رفته

تسلیم بودن و همچنین به عنوان تمثیلی براي ترك هوس و خودبینی به کار گرفته شده است. از سوي دیگر بسامد بالاي 

میزان رواج این بازي در ادوار مختلف تاریخ ایران زمین است و آشنایی  ةهاي گوي و چوگان در ادبیات فارسی نشان دهندواژه

  ی از رواج این بازي در ایران باشد.تواند ناششعرا با بازي چوگان می
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